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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (4ف   711-5ف  711) علیهم السلامبیت  ظنّ به خدا و اهل مبحث اعتماد و حسن

 کند.  گر نگاه نمی ی حیله الرضّاست. جواد به حیله باور و سریع خداوند زودباور و خوش

که به شخص چاپلوسی که در مجلس معاویه به طمع قاطر حضرت به  مثل امام حسن

الله جوری  شاء اندروغ از ایشان تعریف کرد، با علم به تزویر او، قاطر خود را به او بخشیدند. 

 کند، ما مدّعی شویم؛ مثل کسی که به حضرت نباشیم که وقتی کسی به دیگری عطا می

دانستید او قلباً به شما علاقمند نیست، چرا قاطر را دادید و  اعتراض کرد که در حالی که می

 .کند گر نگاه نمی ی حیله پاسخ فرمود: جواد به حیله حضرت

فکر  معمولاً که ماکند؛ در حالییم سریع باور میویگچیزی می یعنی تا ماخدا خیلی زودباور است؛ 

تردید  وشک  در آن اشکال، یکلّ د؛کنقبول نمی است؛ حرفی را زود کسی که خیلی عالم کنیممی

فضل و دانش و علم  را دلیل این د.کنقبول نمی ود ورن حرف نمیآ زیر بار دناتومی تا د؛کنمی

به  تردید بگذارد، ایلهی مسأرو د،ابداع احتمالات بکن د دائمناو بتو انسان شکاّک باشددانیم که  می

زند، . بنده هر حرفی میوری نیستطمتعال اینسادگی زیر بار قبول چیزی نرود؛ ولی خدای

 «رَبِّیب ُُُآمَنْتُ »وید: گتا می د.کنخدا قبول می دکنتا استغفار می د.کنباور می متعال زود قبول و خدای

ادبی بی ود؛ یعنی تا یکشراضی می زود هممتعال خدای است. زود باور و خوش باورد. کنخدا قبول می

سریع متعال ود. خدایشجسارت کردیم به محض اینکه عذرخواهی کردیم بلافاصله از ما راضی می و

 کند.گر نگاه نمیی حیلهحیله کند. شخص کریم و جواد بهگر نگاه نمیی حیلهجواد به حیله. ضاستالرّ

راضی  د وکناز او قبول می د،کنعذرخواهی می وید. همین کهگیا دروغ می کاری ندارد که او راست
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ی کند. همهاینکه ته دلش واقعاً  پشیمان است یا نه کاری ندارد، به ته دلش نگاه نمیبه  ود،شمی

ُُفَكَيْفَُ»آمده است:  منینصباح امیرالمؤ ی آخر دعایسجده درست است؟ در اعمال ما حیله است،

يلَتُ  ُالْع ي وبُ ُیُح  ُسَتّارَ حیله . بزنمکه ای دارم چه حیله ، دیگرم شدیم را زدم و تماهاحیله خدایا 7«ُُياَ

ه حیله مه .«ه هر حیله رهی باید کرددر دل دوست ب»: گفت. ستاهم حیله  . نماز و عباداتمانزنیم می

 د،کنقبول می ن راهایماحیله د وکننمی هخدا نگا د.پیدا کن ت، برای اینکه راهی به دل دوستسا

که به شخص  ؛ مثل امام حسنکندگر نگاه نمیحیله یجواد به حیله .دکناکانه برخورد نمیشکّ

 دروغ از ایشان تعریف کرد، با علم به تزویر اوبه حضرت  چاپلوسی که در مجلس معاویه به طمع قاطر

عیان از خطر شی صیانتبه اجبار و برای  مجتبیحسنبار امامکی. قاطر خود را به او بخشیدند

بالای  های درباری راآخوند دستگاه اموی ناچار در مجلس معاویه حضور پیدا کردند. معاویه یکی از

علی بنبه حسنو وقتی  ،تعریف کن ، پدرم و ...من ،هامیّبنی نی ازاتوبرو تا می فرستاد و گفت:منبر 

-ل از معاویه و ابوسفیان و خاندان بنیمفصّ رفت و بالای منبر هم ن. آخوندرسیدی مذمّت و تکذیب ک

-حسنامام بود؟ . ماجرا چهنگفت حسنکلمه راجع به امام پایین آمد. یکتعریف کرد و بعد  امیّه

حضرت  د.از حضرت بخرن دخواستنها میخیلی داشتند. خواستنی ورزیده و، قشنگ قاطری مجتبی

-و می او قاطر را گرفته بود چشم است. مرکب سواری خودم ،لازم دارم قاطر را من اینفرمودند: می

رفت از معاویه و ابوسفیان تعریف کرد و یک  د.روبه چنگ بیا را خواست به هر قیمتی شده این قاطر

 :گفتآمد معاویه از منبر پایین می از منبر پایین آمد. وقتی و نگفت ه امام مجتبیکلمه هم راجع ب

وید. آخوند درباری به خیال بد بگ ! چون قرار بود مذمّت کند ونگفتی زیچیعلی بنشیخ از حسن

به آنها صحبت راجع  ؛تم از انبیا و اولیا شروع کنماساگر خو :گفت د وکنگویی بزرگ خودش خواست

از  ، تعریف زیادیبه گمان خودش خیلی بزرگ گفت .مویگعلی سخن میبناز حسن کنم؛

از  هم . امام مجتبیاوقاتش تلخ شد خورد و معاویه ذوق یتو کرد. خیلی مجتبی حسن امام
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به امام را  آخوند درباری خودش د.برگردن خود شدند که به منزل سوار قاطر آمدند و مجلس بیرون

این  د:حضرت هم گفتن .بدهید به من را قاطر . اینهیدبد ی مراجایزه :عرض کرد رساند و مجتبی

ین فلان نید که اداشما می !اللهرسول د: یابنگفتن دقاطر مال تو. بعضی از اصحاب که کنار حضرت بودن

وری طاین واقعاً .هوا زد یحرفی رو د.جو هم به شما اعتقاد و ایمان ندار فلان شده آخوند درباری یک

از شما  را زد که قاطر را حرف د. اینو اهل تمجید و توصیف از شما باش دباشمعتقد به شما نیست که 

چیزی که  د؛ یعنیکردن هیتوجّ. اصحاب بیدنستنداد؛ یعنی میزدن را نجا همین حرفحضرت آ .دبگیر

از  و واقعاً استی به امام مجتبی اعتقادی نداردر به نفهمید که او ، خود امام مجتبیداصحاب فهمیدن

به تزویر او علم داشت و  امام مجتبیتعریف کرد؟  رقاط د و به طمعکنکه تعریف نخواست  ته دل

به این قضیه ایشان  ولی را نکرد؛ راستی از ته دل این تعریف به ،کرد را رانه این تعریفوّدانست مزمی

کند، ما مدعّی یشاءالله طوری نباشیم که وقتی کسی به دیگری عطا مان داد. او به را قاطرنگاه نکرد و 

، یوشالخیر اعمنّ ،بگیریرا و ا جلوی دادن هیخوامی د، به تو چه کهدهمی است. او خیلی بد؛ شویم

 به کسی وقتی که نباشیم وریط اللهءشاان تو سد کنی. دهد راری انجام میدیگ کهکار خیری  جلوی

گویی: مواظب و می یدوجلو می د،دهفقیری پول می . کسی بهشویم عیمدّ ما کند،می عطا دیگری

 را شاهبهر  دهده کار داری؟ کسی که میچ. تو این فلان فلان شده فقیر نیست وید،گدروغ می باش

الخیر اعمنّ هیخواچرا تو می د.دهمی را اوانفاق و احسان  و خدا هم اجر دده برای خدا می د. اوبرمی

شویم؛ مثل کسی که  عیمدّ ما کند،می عطا دیگری به کسی وقتی که نباشیم وریط اللهءشاان ی؟وش

 ؟چرا قاطر را دادید به شما علاقمند نیست، دانستید او قلباًکه میحالی در به حضرت اعتراض کرد؛

شخص جواد به  ،شخص کریمکند. گر نگاه نمیی حیلهبه حیله یمیا کرجواد  :ندفرمود حضرت

نگاه  وید. او همان صورت ظاهر عملش راگراست نمیو  دزنحیله می د کهکنگر نگاه نمیحیله یحیله

 د، وقتی ماکنلذا خدای کریم نگاه نمی است؛ کریمهم  د. خدا هم جواد ودهو به او جزا می دکنمی

راستی ته  بهد که کننمیس کنیم تجسّا نمیهاز این کار ردیگ ،توبه کردیم خدایا ما واقعاً یمویگ می

قدر حالا که خدا این د.کناظهار به زبان که کردی خدا قبول میمین است. ه وریدلمان چه ط
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رسالت خدا، . شهادت به وحدانیّت م باور کرده خدا لااله الا اللهگفتی  .شما شک نکن است، باور خوش

 ک کافر به محض اینکه شهادتینی د. لذاکندادی قبول می اطهاری همّو ولایت ائپیغمبراکرم 

 است؛ خوش باوری د. این برایکنناموسش حرمت پیدا می مال و . جان،حرام است اووید، کشتن گ می

یا به  دکنن نفرمود به کسی که اظهار اسلام میر قرآ؟ مگستنیم ته دل این کافر چیاز کجا بدا والاّ

ناُ »ویید که نگ دکنشما سلام می ُم ؤْم   ه زبانب ؟کار داریبه ته دلش چه من نیستی،تو مؤ 2«لَسْتَ

 د،کنتوصیه می ؛ یعنی همان اخلاق خود را به ماقبول کن از او اظهار اسلام کرد و گفت شهادتین را

آخر کار کم و  جنگید خیلی مشرکین ار واز کفّ ها یکییکی از جنگ . دروری باشیمطهم این که ما

. دتین گفتشها ود. شها کشته است که به دست مسلمان قریبو عن دخورشکست می . دید داردآورد

نهی قرار گرفت که شما حق نداشتید وقتی او  بعد موردها به او رسید و او را کشت. نیک نفر از مسلما

و داشت  در جنگ کم آورد چون ؛گفتدروغ می او !اللهیا رسول او را بکشید. گفت: گفت شهادتین

ناموس  د خون، جان، مال وکراظهار اسلام به زبان همین که  ند:فرمود .اظهار اسلام کرد شدکشته می

ولو ته دلش باور  ؛با زبان به همین شهادتینو  دکنبه همین حرف ظاهری بسنده می .او را محترم کرد

به همین زبان  د.کننگاه نمیبه ته دل او خدا  ؟کار داریشود. شما به ته دلش چهد اثر مترتبّ مینباش

ود. لذا شب میمترتّبر شهادتین گفتن او  و این آثار دکنقبول می او از وید،گظاهری شهادتین می

قبول  د وخوش باورن گر کاری ندارد، زود باور وی حیلهجواد و کریم به حیله .ن راحت شدخیالما

ها و عبادات ما عمق نیایش ی ما،د که توبهفهمنمی دنگاه کنن دنهبخوا د،دارنهم  ولو خبر د؛کنن می

ن بینند و بر اساس هماش را میقشنگ د. همین ظاهرکنننمی هنگاقش به اعماولی  چندانی ندارد؛

 .دکننب میمترتّ د و بر آن آثارنهدقشنگی ظاهرش جزا می
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 «ُالْْلَيمُ ُُوَُاَنَُّعَذابی؛ُناَُالْغَف ور ُالرَّحيمُ اَُُنِّیاَُُنَ بِّئُْع بادی بندگانم خبر بده که همانا من  به3ُ«ه وَُالْعَذاب 

ی من رو به  بخشنده و مهربانم و همانا عذاب من همان عذاب دردناک است؛ یعنی ای بنده

 (11:35) .من بیا که اگر آنجایی که هستی بمانی، عذاب است

، تو ُ«نَ بِّئُْع بادی»ببر، برای بندگانم  و این خبر رابرو  وید:گمی است. خدا به پیغمبرش خیلی قشنگ

ُانَِّیُ»؟ ببر برای خلق چه خبری را .نبأ ببری برای خلق است قرارنبی هستی و  ُع بادی ُالْغَف ور ُُنَ بِّئْ انَاَ

به  هست. بندگان من، خیلی لطافتکه در آن  گفت . عبادیبرای بندگان من ببر این خبر را «الرَّحيمُ 

 گفت به عباد من، به عبادی که براییا به بشر خبر بده،  هابه انسان برو . نگفتخودش نسبت داد

ُالرَّحيمُ ُنَ بِّئُْع بادیُانَِّیُ»فرمود:  خرج داد.صمیمیت به خبر بده. خودم هست خبر  مانبه بندگ «انَاَُالْغَف ور 

ُعَذابی»هم مهربانم. هم رحیمم  بخشم؛. گناهت را میغفورم بده که من بخشنده، مهربان و ُاَنَّ ه وَُُُوَ

ُ ؛ یعنی هدخبر ب است. این را هم به آنها عذاب من عذاب دردناککه  بعدش چیست؟ ««الْْلَيمُ الْعَذاب 

مبتلا  آن که به است عذاب الیمی ؛نیمامحروم می ،قبول نکنی اگر غفوریت و رحیمیت من را

که  دباور کن د. اگرکشعذاب می به غفران و رحمت خدا انسان در دنیای ناباوری نسبتیعنی وی؛ ش می

 ؛است رحیم داخ است؛خدا غفور  !ود. عجبشاز این عذاب خیالش راحت می است، دا غفور و رحیمخ

ال کرد که روز قیامت کار به آمد از حضرت سؤ مسجد پیغمبر به نقل؛ عربی به ود. بناشراحت می

 این را شنید به قولتا  است. او کار دست کریم «ريمالکَُدُ يَبُُ »؟ حضرت فرمودند: چه کسی استدست 

ب اصحاب تعجّ .رفت از مسجد بیرون ت وانداخ را پایین سرش سه تا بشکن زد، حاج آقای دولابی

 هم . کریماست یعنی باور کرد کار دست کریم ، فقیه رفت؛جاهل آمد : اوحضرت فرمودند د،کردن

خیالش  وشد است، خوشحال  کار دست کریم د،از ماست بیرون بکش کند که مو رانمیسنجی  نکته

وقتی فهمید کار دست د. سختگیری کن بخواهد خیلی که . نگران بود کار دست کسی باشدراحت شد
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قیامت. سه تا  یم براه برزخ یکی ییکی برا ی دنیایکی برا .سه تا بشکن زد است، از خوشحالی کریم

. کار حت شدرا هم از قیامتو هم از برزخ  ز دنیاخیالم هم ا ؛حل شد هر سهیعنی  ؛بشکن زد و رفت

، فردا دآیچه بلایی سرم می که خاطر داری یدغدغه ،نگرانی ،نکردی رتا وقتی باو است. دست کریم

نه ، خاوری زن بگیرم؟ چطرمودست بیاهشغل از کجا ب ،کجا کار پیدا کنم ؟ ازرم بخورمون از کجا بیانا

دا بنده خ ،خدا هست مین که قبول کردیه ست.دنیا بینی این برایعذاب می ببین ه کنم،تهیّ

همین  اش کافی است.آفریند که او را بین زمین و آسمان ول کند. خدا برای تأمین نیازهای بنده نمی

آیی. همین قبول، انسان می بیرون ، از این عذاب الیمکنیکه قبول کردی از این عذاب نجات پیدا می

باور است،  انکار و کفر ،جهل است. وقتی در عذابانسان در  لاوّ والاّ آورد؛میبیرون از این عذاب را 

و  تصدیق کرد ، باور وهمین که ایمان آورد د.کشعذاب می است شک و هنوز در تردید ونکرده 

ُانَِّی»فرمود: لذا  .آیدمی بیرون پذیرفت، از عذاب ُع بادی ُعَذابیُنَ بِّئْ ُاَنَّ ُوَ ُالرَّحيم ؛ ُالْغَف ور  ُُُانَاَ ُالْعَذاب  ه وَ

نا عذاب من همان عذاب دردناک به بندگانم خبر بده که همانا من بخشنده و مهربانم و هما «الْْلَيمُ 

یعنی وادی هستی بمانی، عذاب است؛ من رو به من بیا که اگر آنجایی که  ییعنی ای بنده است؛

است. دنیا یعنی  من جهنّباطن دنیا هما اصلاً است. مدنیا متن جهنّ است. مغفلت از خدا، این عین جهنّ

 ؟  چه

 چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن

 

 نی قماش و نقره و فرزند و زن 

 

ه توجّبه خدا وقتی  و در عذاب هستی. غافلیاز خدا  ،دنیایی است. تا وقتی در دنیا از خدا غافل شدن

ن محرومیت از هما عذاب رفتی. پس آغوش رحمت الهی آمدی و به بهشت در بیرون کردی، از دنیا

 و غفلت از خداست. رحمت

 کریم و  و شود او رحیمهستی اوست و اصلاً نمیو  وای خداوند جزء ذات هصفات کمالی

آفریدم که گناه کردید، اقوامی را میغفور و ... نباشد. برای همین فرمود: اگر شما گناه نمی

 (16:42)کنند و آنها را ببخشم و رحمت نمایم تا این صفتم جلوه کند. 
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د هخوا ا مظهر میهاینست. ا ناپذیر متعال انفکاک از خدایا هاین شک نکنیم. خدات و رحمانیغفاریت  به

است که وقتی کسی کار  ت خدا اینمظهر ستاریّ د.ببخش ی راگناهکار است که مظهر غفران خدا این و

 بهصفات د. این زشتی انجام داد، پرده بیندازد و نگذارد خلق زشتی او را ببینند و بین خلق رسوا شو

همین  مظاهر غفران، توابیّت، ستاریّت، حلم و مدارای خدا است.همظاهرش همین دارد. نیاز مظاهری

خدا  وید گناه کنید، نه؛ ولی، این نه به این معناست که بردکردیگناه نمی ر شمااگ :لذا فرمود .جاهاست

غفلت  د. گاهی ما رازنگناه هم سر میخره از دست ما د که بالأندااست. می آفریده داند که چهمی

 ما ناچار گناهی ازرسد، نمیبه نفس و شیطان  د، زورمانکنبر ما غلبه میو شیطان یا نفس  د؛گیر می

ی مساعدی است که غفاریّت، توابیتّ، که اینجا زمینه دنداد میشناسمیما را چون  د؛زنسر می

بودید، من که زد مثل ملائگناه سر نمی ر از شماهااگ :لذا فرمود ر دهد.وظه ستاریّت و حلم خودش را

د. ت من قرار بگیرنو توابیّ د مصداق غفاریتّننابتو آفریدم که آنهامی ک دسته موجودات دیگری باید

، بخشدکه خدا می را قبول کرد شک نکند خدا ؛ یعنی وقتی فردشک نکنید خدای به این خوبی! دیگر

من با این همه ممکن است ؟ دکنقبول می ؟ مراقبول کرد؟ مرا بخشید خدا مراکه  جای تردید نگذارد

 د. شک نکنو راه پیدا کنم؟ انسان  موشپذیرفته  آلودگی

 ُمَنُْ» دارد:در دعای کمیل به خداوند عرضه می امیرالمؤمنین ُت ضَيِّعَ اینکه یا  4«ُربَ َّيْتَهُ ُُاَنْ

به مربّی خود باید اعتماد کنیم، خداوند  کنی؟ای، ضایع میخداوندا کسی را که خود پرورده

کند که ضایع شود. به انحاء مختلف روی این مصنوع خود کار  اش را رها نمی هرگز بنده

 (10:97) .کند تا آن را به مقصد برساند می

ُمَنُْ» ُت ضَيِّعَ استفهام  سؤالاین  کنی؟ای، ضایع مییا اینکه خداوندا کسی را که خود پرورده «ُربَ َّيْتَهُ ُُاَنْ

یک  ود. اینشاست چیزی را که خودت پروراندی بگذاری ضایع و تلف  یعنی خدایا محالاست؛ انکاری 

 است خدا بگذارد موجودی را که خودش ساخته وکه محال  ،به خداست ظنّنوع اعتماد و حسن

                                           

 کمیل. دعای الجنان، مفاتیح قمی، محدّث و 857 ص ،6 ج الاعمال، اقبال طاووس، سیّدبن. 4



 

 8 

بی خود باید اعتماد به مرّ است. طمسلّ کاملاً خود کار ود. او دراز بین بر ود وشه تلف و فاسد نداپرور

این وقتی  د،راحت باش خیالت راحتِکند که ضایع شود. اش را رها نمیخداوند هرگز بنده کنیم،

تباه  گذارد تلف، فاسد ون باش که خدا نمیی خدا هستی، مطمئبنده حقیقت را قبول کردی که عبد و

ود. زور ما شخره درست می. به خدا اعتماد داشته باش و خیالت راحت باشد؛ یعنی بدان بالأیوش

 ،دآیبر نمی زیچیاز ما جز خرابکاری  .دکنخدا درست می ،کنیمما خراب می دائمیا خدا؟  بیشتر است

د. از این کن ترمیم می است، دائم جبران و جابر کند؛ جباّر ومیاصلاح و ترمیم هم خرابکاری ما را  خدا

ولی د؛ کناصلاح میهای ما را ف دائم خرابکاریرهم از آن ط او زنیم،یم زوردر خراب کردن ما  فرط

ُاللَُ»است  خدا غالب ؟ آخرش درست ودشمی . آخرش چهخداست غلبه برای 5«ُامَْر هُ ُُعَلىُ ُُغال بُ ُُا نَّ

 است، وارددر کار خودش باغبان  ود.شود، نهالی که کاشته خشک شگذارد این تلف نمی ود،ش می

 اعتماد باید خود بیمرّ بهست. ا واردبه کار خودش زارع  د.بپوسدر زمین بذری که کاشته  گذارد نمی

مختلف روی مصنوع خود کار  هایشود. به روش ضایع که کندنمی رها را اشبنده هرگز خداوند کنیم،

از  ،فهای مختلبه شکل د وکناو ول نمی ،کنیمما خراب می دائم کند تا آن را به مقصد برساند.می

ما را خره ود تا بالأرور می گذارد،سر میقدر با ما سربههای مختلف، اینبه صورت ،ای مختلفهدر

کردیم به نتیجه نرسیدیم  خورده تقلاّ . خدا مثل ما نیست که یکول کن قضیه نیست د،درست کن

 ود.ش هم نمیناامید  خسته و د؛کنم نمیه ول ود؛شیوس نمیکنیم، خدا مأ میو ول یم وش میمأیوس 

رود و آنجا  میسراغش  د؟ در برزخکنمی د، نشد مگر ولکنمی شد، در دنیا درستدر دنیا داند اگر می

 ود. بالأخرهرقیامت می د و درکنولش نمی ، بازنشد د. در برزخکنترمیم میهای او را خرابکاری

، گرفتاری است در دنیا با یک ممکن کرده است، معصیتی در دنیا کسی مثلاً ود.شگذارد او تلف  نمی

از این باشد که در دنیا  ترعمیق است ممکن ود.شید آن معصیت پاک مشکلی که پیش بیا مصیبت و

 معصیت بزرگد هر چه اهل توبه باش اگر چون د؛م نباشقابل پاک شدن باشد و این فرد اهل توبه ه
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ُالذُّن وبَُجَميعاُ لُْتَ قْنَط واُم نُْرَُ» :ودشبخشیده می دباش ُالَلُيَ غْف ر  م نبود که ا  اهل توبه هامّ؛  2«حْمَة ُالل ُا نَّ

خودش وارد کرده  های دنیوی به جراحتی که او به روح و جانگرفتاریزور  ود؛شد و بخشیده توبه کن

 خیلیدر برزخ امکانات  رود.میخ سراغش زرب درد؛ کنخدا ولش که نمی رسد که ترمیم کند،نمی

 تر بود، در قیامتم عمیقر از آن هاگ د.ترمیم کن رود و جراحت راتر است، آنجا سراغ جراّحی میعظیم

د، نورم میجهنّ هم به خیلی بزرگ هایتاهل معصی د.کنول نمی د. بالأخره او راکنترمیم می

هند تلخ مزهّ د یی که به آنها میعذاب دیدن یعنی دواها این سوختن و د.بیننعذاب میو  دسوزن می

داروهای بیمارستان دوزخ ؛ اینها دهند است؛ قرص زقّوم به آنها می دهند؛ شربت غسلین به آنها می

 برد. های گناه را در وجود شخص از بین می ها و عفونت . میکروباست؛ بدمزّه است؛ ولی درمانگر است

ُالْكَی» کنند؛ مثلاً داغشان مییا  ُالدَّوَاء  ر  د. آنجا ذارنگبرق می دا بلدنهن پزشک. الآدکننداغ می 7«آخ 

 ترمیم جراحت را د؛از بین ببرن ها راکه این عفونت دکننمثل برق گذاشتن، داغ می است، وریطهمین

هزاران سال از این  های سالسال است در برزخ روی شخصی ممکن .ول کن نیست کنند. خدا

 ،خدا ول کن نیست برود. بهشت ید و بهبیابیرون و ود و بالأخره گناهاش پاک شود شمعالجات انجام 

 .این اعتماد را باید داشت د،نرساخره به نتیجه میرا که شروع کرده بالأ کاری

 کند و با کند و آنها را آب میسازد، برای ضایعاتش هم فکر میبشر وقتی که کارخانه می

چیزی تلف شود؟  آن وقت خدا در خلقتش خواهد گذاشت کند.آن جنس مفید درست می

(24:37) 

های بریده ها وقراضهآورند. در می آن ایی ازهچیز با قالب د بعدگیرنهای فلزی را میورقه هانهکارخا

ها تلف این دذارنگنمی د،دارن یمغز اقتصاد دارهانهد. کارخاریزننمیها را دور ا اینامّ است؛ اضافی اطرافش

د. کنناستفاده می آن دوباره ازد و کننورق آهن درست می آن باد و کننذوب می را دوباره اهاین شود،
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خلقتش آن وقت خدا در  ود.از بین بر گذارد حتّی ضایعاتشنمی د،ت داشته باشمدیریّ کسی که کمی

ُمَنُْ»؟ گذاردخدا می گذاردبشر نمی خواهد گذاشت چیزی تلف شود؟ ُت ضَيِّعَ گذارد ضایع  میُ«ُربَ َّيْتَهُ ُُاَنْ

 . شود؟!

 خدا ما را از  خرد.هایش را هم خودش میکسی که چیزی را درست کرده است، آشغال

 (25:37) .های گِل آنها ساخته است ها و اضافی یعنی از خرده فاضل طینت ائمهّ

یی که خارج از رده و فرسوده شده را اهماشین گویندسازی میهای ماشیننهالآن بعضی از کارخا

م خودش را ه آشغالش د.سازماشین می آن دوباره با د وکنمی د ذوبخر، میبدهید نورید به خودمابیا

 ه همهرچ ،ساخته د. خدا ما راخرمیماشین فرسوده را م ه خودش ،چون خودش تولید کرده د؛خرمی

. دکنقشنگ درست می هایچیز د و دوباره با آنخرمیایم خودش خریدار است، آلوده وییم ما بد وبگ

. خدا ما را از فاضل طینت خردمی خودش هم را هایشآشغال است، کرده درست را چیزی که کسی

آن  را با ائمّههای گل آنها ساخته است. کمی از گلی که ها و اضافییعنی از خرده ؛هائمّ

نُ». ساخت ها راشیعه ی طینت آنهااضافهاز یعنی  . فاضل طینتمدساخت زیاد آ ُشيعَت ناُخ ل ق واُم  ل  فاض 

خودش  ها راآشغال ود.هدر بر هااضافه گذاردد. نمیگل ما آفریده شدن یاز اضافه شیعیان ما 8«طينَت نا

؛ یعنی دکندنبال می را این خط ،تا آخرش هست د.کنچیز قشنگ درست می آن یک باز با د وخرمی

 .9«ُغَضَبَهُ ُُرحَْمَت هُ ُُسَبَ قَتُْ»آورد؛ در میرا  اش بالأخره ریشههم جهنّم را خدا 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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